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 ، دانشگاه لرستانهاي قرآني در ادبياتپژوهشدوفصلنامه 

 م2014.ش/هـ 1393 بهار و تابستان ،1 شمارهسال اول، 

 

 *در كلام مولوي بلخي ي قرآنيواكاوي مفهوم حيات طيّبه
 الهيعلي فتح

 آباددانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم ،دانشيار اديان و عرفان
 

 چكيده

هاي اديان الهي است. قرآن از آموزه پنداشتن آن هدفمند و اسي اس يموضوع زندگي     
و در آيات  شتهن دابودن آدار معنيزندگيِ مطلوب و  يبه مسألهزيادي كريم توجه 

 انساناين جهاني زندگي  ،مند معرفي كرده است. قرآنامري غايتزندگي انسان را  ،يبسيار
مكتب اسلام به پنداشته است. با آخرت  در ارتباط تنگاتنگ را واقعيتي در خور تأمل و

هاى مادّى و معنوى زندگي را توأمان و براي به كمال عكس ساير مكاتب فكري، هدف
ساز دين مبين اسلام تأمين ها لحاظ كرده است. اساساً هدف تعاليم انسانرساندن انسان

و انسان  ي اخروى براىجاودانه زندگى مطلوب در حيات گذراي مادّى دنيوى و حيات
 است.  تضمين خوشبختى او در هر دو سرا

عارفان مسلمان به طور عام و مولانا به شكل خاص و به تبعيت از تعاليم وحياني، نيل     
به حيات طيّبه يا زندگي عاشقانه را در گروِ بندگي حق، تهذيب نفس و رياضت تن تلقي 

ي اسماء و صفات واسطههود بيي عارفان، زيستي فارغ از موت و شكنند. حيات طيّبهمي
ي پروردگار است. آنان نيل به حيات نيكو و مطلوب قرآني و سرانجام سلوك در جاده

 نمايند. طريقت را تنها در پرتو مرشد كامل تلقي مي
 قرآن كريم، معيشت سخت، زندگي مطلوب، حيات طيّبه، مولوي. ها:كليد واژه

 
                                                 

 20/5/1393تاريخ پذيرش:                                                                  30/3/1393تاريخ دريافت:  *

 ali.fathollahi@yahoo.comپست الكترونيك نويسنده مسئول: 
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 مقدمه و طرح سؤال -1

است. با ين مفهوم زندگي به كار رفته واژگان چندي براي تبي كريم، آندر زبان قر     
در قـرآن كـريم بسـيار  هايي چون عيش، معاش، معيشت و عيشةكه كاربرد واژه آن

ها آيه به صورت تركيب وصفي در بيش از ده» حيات«ي اندك است، اما كاربرد واژه
 تكرار شده است. 

هـاي مـؤمن و نيكوكـار معرفـي القصواي انسـانةحيات طيّبه را غاي ،قرآن كريم    
ي از تعاليم وحي درصدد تبيين حيـاتي معقـول و كند. عارفان مسلمان نيز با تأسّمي

اند و طلبشود آنان جماعتي انزوااند. با وجود آنكه تصور مينيكو براي انسان برآمده
ي فـراوان واژهدهنـد، امـا كـاربرد تمايلي به زندگي مادي دنيوي از خود بـروز نمي

زندگي و ديگر واژگان مرادف با آن در قالب تركيبات اضافي و وصفي بـا بسـامدي 
نشـان از  ،»حيات طيّبه«كننده و تلاش آنان براي تفسير تعابير وحياني همچون خيره

 است. » زندگي«عارفان مسلمان نسبت به مفهوم  توجه تامّ
در ديوان شمس و مثنوي » زندگي«ژه بار وا 500به عنوان مثال بسامد تقريبي       

معنوي نشان از توجه خاص مولانا به مفهوم اساسي زندگي است. نگرش مولوي بـه 
ي دولـت در سـايه زندگي متعالي انسان، برخاسته از تفكر عرفاني و سلوك شادمانه

ي قرآنـي در دوست است. عارفان مسلمان به ويژه مولوي با تأسي به آيات شـريفه
سراي جاودان آخـرت  )60، شوري/36؛ حج/32(ر.ك. انعام/ميان دنيا و عقبي، ي موازنه

در بسياري از ابيات، زندگي » دنيا«رسد مراد مولانا از دهند. به نظر ميرا ترجيح مي
اين جهاني باشد. از آنجا كه بسياري از آثـار كلاسـيك گذشـتگان مـا متناسـب بـا 

ي متأثر از آراء بزرگـان اهـل تفسـير نيازهاي فطري و برگرفته از آيات وحي و حت
ي تاريخ بشريت كاربرد دارند. بنـابراين مـا در ايـن نوشـتار بـه است، براي هميشه
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بررسي مسأله اساسي اين تحقيق يعني تبيين چگونگي زندگي مطلوب از منظر قـرآن 
  و تفاسير و بازتاب آن در متون عرفاني به ويژه آثار مولوي بلخي خواهيم پرداخت.     

 

 و تفاسير كريم مفهوم زندگي و مراتب آن در قرآن -2

و حيات بـراي دلالـت بـر مفهـوم  آن كريم واژگان معاش، معيشت، عيشةدر قر     
 يَعْلمَوُنَ«ها به كار رفته است. تعبير وحياني: زندگي و زيست دنيوي و اخروي انسان

ه زندگي داراي مراتب است. اينك بيانگر آن است ك )7روم/( »الدُّنْيا الْحَياةِ من ظاهِراً
 ضمن تبيين لغوي هريك از اين واژگان، آيات مرتبط را نيز از نظر خواهيم گذراند.

 يشُعِـاش يَعَـي از مـاده» تمعيش«و  »تحيا«عيش به معني  مفهوم عيش: -2-1
 قـاءو ب تحيادر از ثلاثي مجرّد و بر مص عَيْشُوشةً و مَعاشاً و مَعِيشاً و يشةًو عِ يشاًعَ

رب عبـارت از آنچـه انسـان بـه  و به معنـي مَطْعـمعيش همچنين . دلالت دارد مَشـْ
آنچه حيات انسان بدان  كند از قبيل خوردني و نوشيدني و هري آن زيست ميوسيله
ي عيش در قرآن كريم به كار نرفتـه اسـت. واژه )6/321: 1410منظور، (ر.ك. ابناست. 

مختص زندگي حيواني و در حيات جانـداران ي عيش گويد كلمهراغب اصفهاني مي
عيش، اطـلاق  ،شود. به اين معنا كه اساساً به زندگي خداوند و فرشتگاناستعمال مي

: 1364(طباطبـايي، شـود. ي حيات در مورد خدا و ملائكه گفته ميگردد؛ امّا كلمهنمي
18/145( 
ع زندگي و با تعبيـر ، براي بيان نو»فِعلة«بر وزن » عيشةٍ«لفظ  مفهوم عيشه: -2-2

 نوع زندگي مرضيّ و خشنودكننده استعمال شده است.» عيشةِ راضيةِ«تركيب وصفي 
و نيـز  21/ة(الحاق». فهوَ فيِ عيشةِ راضيةٍ«در قرآن اين تركيب وصفي  )20/597(همان، 

ي عملشـان در دسـت نامـه كهدو بار براي بيان زندگي كساني آمده است ) 7/ةالقارع
نسبت دادن رضايت بـه عـيش از  (ره)ي طباطباييي علامهبه عقيده .راستشان باشد
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باب مجاز عقلي است و منظور از عيشة راضية آن عيشي است كه خود شخص آن را 
 )19/667(ر.ك. همان: بپسندد. 

يا عيشه عبارت از كيفيتي است كه بعد از حيات و حصول  عيشبه طور كلي      
اش شيوه و ي مختار در زندگيپس انسانِ زندهگردد. اختيار، حادث و عارض مي

ي مشخصي را از نظر خوراك، لباس، مسكن، شغل، خواب و ديگر امور برنامه
شود. البته ممكن است كند. عمل به اين برنامه عيش و معيشت خوانده ميانتخاب مي
 .باشد مر روحانىّا يا در جريان مادىّّ عيش در 

هم مصدر ميمي، اسم زمان يا مكان از عيش و ، »معاش«لفظ مفهوم معاش:  -2-3
» وَ جعَلَنَا النَّهَارَ معَاَشاً «ي: هم به معني زندگي است. محتملاً معاش در آيه شريفه

صاحب ) 20/263: 1364(طباطبايي،  در يكي از دو معناي اخير آمده است. )11(نبأ/
عاش و اكتساب ي فوق به معني وقت و سبب براي مالأسرار، معاش را در آيهكشف

معاش ناميده  ،شود، كسبگرفته است. پس از آنجا كه با كسب، گذران زندگي مي
پس هر چيزي كه با آن يا در آن زندگي ) 1/352: 1371(ر.ك. الميبدي،  شده است.

 .است معاشسر آيد به
مشتق از عيش، در قرآن كريم سه بار به » معيشت«ي واژهمفهوم معيشت:  -2-4

به كار رفته  )20و حجر/ 10(اعراف/» معايش«دو بار نيز جمع آن يعني صورت مفرد و 
ها و چيزهايى است كه مايه زندگى ها، آشاميدنىبه معناى خوردنياست. معيشت 

اين واژه تنها يك بار با  )8/22: 1364(طباطبايي، . جانداران و ادامه حيات آنان است
وَ «آمده است. چنان كه فرمود:  به معني زندگي سخت» معيشةً ضنكاً«تركيب وصفي 

 )124(طه/». مَن أعرضَ عَن ذكِري فَإنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَ نحَشُرهُ يَومَ القِيامَةِ أعميَ
(كسي كه از ياد من غافل شود زندگاني سختي خواهد داشت و در روز قيامت او را 

 آوريم.)نابينا به محشر مي
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يعني در تنگى »: ضنَاَكَةً و ضَنكْاً و ضُنوُكا«ي: ي ضنك را از ريشهميبدي واژه     
يعني كسي كه در رأى » الضَّنيِك« قرار گرفتن و درمانده شدن دانسته است. معيشت

، خدمتگزارى كه در ، تنگى معيشت»ضنُكْ«آن  و جسم و عقل ضعيف باشد. جمع
: 1371ك. ميبدي، (ر. كند، آنچه كه بريده شده باشد.برابر دريافت نان خود خدمت مى

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشةًَ «علامه مجلسي به نقل از صاحب مجمع البيان تعبير قرآني: ) 571-572
را به معني عيش ضيقّ در دنيا يا همان عذاب قبر، طعام ضريع و زقوم در » ضَنكْاً

فيض كاشاني با نقل روايتي از  )11/160: 1983(المجلسي،  جهنم دانسته است.
(ر.ك. فيض را به عذاب قبر كافر تعبير كرده است. » معيشت ضنك«پيامبر(ص) 

 )2/305: 1417كاشاني، 

 ةِربَكَِّ نحَنُ قسَمناَ بيَنهَمُ معَيشتَهَمُ فيِ الحيا همُ يقُسمِوُنَ رَحمَةَ أ« ي شريفهدر آيه      
» معيشت«) 32(زخرف/». اً الدنّيا وَ رَفعنَا فوَقَ بَعضٍ درََجاَتٍ لِيَتَّخذَِ بعَضهُمُ بَعضاً سخُرِيّ
در قاموس قرآن در شود. با متعلقِ حيات دنيا به معني چيزهايي كه با آن تعيشّ مي

بِهَا منَِ المَْطْعَمِ وَ المْشَرَْبِ وَ ماَ  تَعِيشُ  المَْعيِشةَُ الَّتيِ«باره معني معيشت آمده است: 
، گاهى اسم است و به طعام، شراب لذا معيشت» هِ.بِهِ أوَْ فِي يَكوُنُ بِهِ الحْيَاَةُ وَ مَا يُعَاشُ 

شود و گاه مراد وسائل زندگى و يا استعدادهاى اند گفته ميو غيره كه وسيله زندگى
 )5/83: 1371(ر.ك. قرشي،  اند.آدميان است كه آنها نيز وسائل زندگى

كرده ما دريافتيم كه آنچه خداوند متعال حلال «حضرت امام رضا (ع) فرمود:      
نياز از آن است سبب صلاح حال بندگان و بقاى آنان است، و به آن نياز دارند و بى

نيستند؛ و دريافتيم كه بندگان خدا به چيزهايى كه حرام است نيازى ندارند، و 
 )6/93: 1983(المجلسي،  »اند.دانستيم كه آنها مايه تباهى و سبب نابودى و هلاكت

هاى صلاح آدمى و بقاى زندگى مادّى انسان و پس قسمت الهى با مقياس      
او صورت گرفته است، تا تنگدستى و نيازى بر جاى نماند كه  معنوى باليدن زندگى
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او را از دست يافتن به مصلحت خود در زندگى دنيا و آخرت باز دارد. اين امر 
يچ مقتضى آن است كه ميان مردمان هيچ افراطي كه سبب طغيان و فساد شود؛ يا ه

تفريطى، كه راه راست را بر آدمى ببندد و او را از آن منحرف سازد، وجود نداشته 
وَ كمَْ أهَلْكَنْا مِنْ قَريْةٍَ بطَِرتَْ مَعيشتََها فتَلِكَْ مَساكنِهُمُْ «ي شريفه: سرانجام در آيه باشد.

معيشت به معناي  )58(قصص/». لَمْ تسُْكَنْ مِنْ بَعْدهِمِْ إلاَِّ قَليلاً وَ كنَُّا نحَْنُ الْوارثِين
 ها به كار رفته است.نعمت
مشتق از عيش و به معني نعمت، آذوقه و هر چيـزي » معيشت«ي بنابراين، واژه     

كنند. اين واژه همچنين به معنـي تسـخير و رانـدن است كه مردمان با آن زندگي مي
: 1364(ر.ك. طباطبـايي،  قهري به سوي چيـزي اسـت كـه غـرض مخصـوص اسـت.

18/146(   
منظور، (ر.ك. ابننقيض موت است. » حَيَوَ«ي حيات از ماده مفهوم حيات: -2-5

 يابد.ار ميستمري آن وجود ااست كه به وسيله ذاتيتي صف تحيا) 14/211: 1410
ت است. ياحآثار ت از قدرت و آثار قدرو اختيار از  اختياراز  خارجحيات امري 

 داند.ميانسان را مخلوق خداوند و سبب آزمايش  قرآن كريم هم مرگ و هم حيات
بار به كار رفته است. از اين مجموع سه بار  72ي حيات در قرآن كريم واژه )2(ملك/

ي و فقط يكبار به صورت نكره» ةحيا«ي ي غيرموصوفهآن به صورت نكره
وصف بار آن نيز با  68و ناظر به زندگي مطلوب و نهايتاً » حياة طيبة«ي موصوفه

 به كار رفته است. » الدنيا«
سـوره حديـد، حيـات دنيـا را بـازي  20 : قرآن كريم در آيـهحيات دنيا -2-5-1

 جـويي در مـال و فرزنـدي مباهات و افزونكننده و آرايشي كه مايهنظامدار سرگرم
ي حيـات در تركيـب بـا اصولاً در زبان قرآن، واژه )20(حديد/كند. معرفي مي است،

بيشتر ناظر به معاني فريبندگي دنيا و توصيفات منفي ماننـد مَتـاع، مَتـاع وصف دنيا 
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(ر.ك. ، تندباد سرد ويرانگر، لهو و لعب همراه اسـت. زيّرور، مَتاع الحَياةِ الدُّنيا، خالغُ
ــافر/ ــد/39غ ــران/، آل26، رع ــونس/185عم ــص/23، ي ــران/، آل61، قص ــه/14عم ، 38، التوب
، 32، انعـام/36محمـد/، 117عمـران/، آل9، حـج/41و 33/؛ مائـده114و  85، بقره/35زخرف/

قرآن كريم در بيان ماهيت حيات دنيا در مقايسـه بـا حيـات ) 20، حديـد/64عنكبوت/
وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْـوٌ وَ لَعِـبٌ وَ إِنَّ الـدَّارَ الْـآخِرَةَ لَهِـيَ «فرمايد: آخرت مي

شگفتا از مؤمناني «پيامبر اسلام (ص) فرمود: ) 64(عنكبوت/» لمَوُنالْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْ
كه سراي زندگي حقيقي را باور دارند، اما تنها براي نيل به سراي فريب دنيـا تـلاش 

 )1/56: 1381شهري، (ري ».كنندمي

ي نيازهاي معنوي حيات طيبّه زندگي معقولي است كه همه حيات طيّبه: -2-5-2
ي نحل از نوعي زيست سوره 97ي دهد. قرآن كريم در آيهيانسان را پوشش م

كند. قرآن تنها ياد مي» حيات طيبّه«مطلوب به عنوان غايت زندگي بشر و با تعبير 
ياد كرده است. خداوند » حيات طيّبه«در يك مورد به صورت وصف مركب از 

ا آرامش سبحان در اين آيه، حيات ارزشمند يا زندگي مطلوب، پاكيزه و توأم ب
داند كه نيكوكار و اهل ايمان باشد. چنانكه فرمود: روحي و رواني را از آن كسي مي

وَ لنََجزِينََّهُم أجرَهمُ  طيبّةمَن عَمِلَ صاَلِحاً مِن ذَكرٍ أو أنثي وَ هُوَ مُؤمنٌ فَلَنحُينَّهُ حيَاَهً «
باشد چه زن و چه مرد،  (هر كه شايسته كردار )97(نحل/». بِأحسنََ ماَ كاَنُوا يَعمَلوُنَ

 زندگي پاكيزه خواهيم داد و پاداشي بهتر از كردارش به او عطا خواهيم كرد). 

 

 مفهوم حيات طيّبه از ديدگاه اهل تفسير -3
اهل تفسير در پاسخ به اين سؤال كه زمان و مكان حصول اين زندگي نيكو در       

گويد: أقرب آن است كه قاضي مي اند.هايي دادهپاسخاست؟ ، دنيا، قبر يا در آخرت 
ي آيه از دادن پاداش أحسن به سبب اين زندگي در دنيا حاصل شود، زيرا در ادامه
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عمل مؤمنان در دنيا سخن رفته است. بدون ترديد مكان اعطاي اين پاداش آخرت 
برخي حيات طيّبه را روزي حلال، برخي نيز  )20/265: 1420(ر.ك. فخر رازي، است. 

 الرزق هو طيبة حياة فلنحيينه« سته اند. از ابن عباس نيز روايت شده است:بهشت دان
 االله إلى صاروا إذا يعملون كانوا ما بأَحسن أَجْرهَم لنجَزِْيَنَّهم و الدنيا، في الحلال
 )14:211: 1410منظور، (ابن .»عملوا ما بأحَسنِ الآخرة في أَجرهَمُ جَزاهمُ
سؤال  »فلَنَُحيْيَِنَّهُ حَياةً طيَِّبةًَ «ي شريفه: ي مفهوم آيهباره) درععلي( از اميرمؤمنان      

حيات،  ،در تفسير الميزان )229البلاغه، حكمت/(نهج» هيَِ الْقَناَعَةُ« شد امام(ع) فرمود:
اى كه حيات طيبهلذا  .و افاضه حيات به آن است يبه معناى جان انداختن در چيز

حياتى حقيقى و جديد است كه  ،وعده داده استخداوند به زن و مرد نكو كردار 
(ر.ك. طباطبايي، د. باشاى بالا و والا از حيات عمومى و داراى آثارى مهم مىمرتبه

چسب و تا حدى آن حياتي است كه مفيد و دل طيّبه پس حيات )12/491: 1364
ل ب بودن چيزي به دو سبب است يكي حلااساساً طيّخالى از نقائص بوده باشد. 

پسند بودن كه و ديگرى دلچسب و طبعبودن آن، يعني حق ديگران در آن نباشد؛ 
 )4/258: 1371(ر.ك. قرشي،  مثل قازورات و غيره مورد نفرت نباشد.

را » حيات طيبّه«ي مذكور عباس در بيان آيهالأسرار به نقل از ابنصاحب كشف     
آرام و مبراي از اندوه و آفات  در دنيا به روزي حلال، امكان اعمال نيك و  زندگي

وَ رُوِيَ عَنهُ أيضاً قاَل: الحياةُ الطيبّةُ القناعةُ، يُقالُ «گويد: تفسير كرده و در ادامه مي
: 1371(الميبدي، ». عَنيّ بذِلكَ قوُتُ يَومٍ بيَِومٍ و هُوَ عيَشُ الرسولِ(ص) و الصاّلحِيِنَ

 اي زندگى است.هبهره از لذا قناعت صبر بر سهم اندك )5/445
علاوه بر » حيات طيّبه«با توجه به آنچه از نظر گذشت، تعبير تركيب قرآني      

ي حيات خداوند و فرشتگان، همان مفهوم حيات انساني به سبب استعمالش درباره
 :1364طباطبايي، (ر.ك.  اي بالاتر از حيات عمومي بايد باشد.حقيقي حيات و مرتبه
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معيشت «ن كريم در تقابل با حيات طيبّه، تركيب أخص بنابراين، قرآ )12/492
سازد كه خداوند آن بار را عنوان مييعني زندگي سخت و مشقت )124(طه/» ضنك

 نمايد. را نصيب معرضين از ذكر و ياد پروردگار مي
ي مسلمانان به معيشت از پيامبر بزرگ اسلام (ص) احاديث بسياري در توصيه    

روي در امور زندگي وارد ير در زندگي، اعتدال در مخارج و ميانهكفاف، مدارا و  تدب
در احاديث ) 567و  395؛ 368؛ 367؛ 181: 1381(ر.ك. نهج الفصاحه،  شده است.

يعني مراعات حدّ و  روى و اعتدال در معيشتمعصومين (ع) نيز به كرات به ميانه
چنان ) 5/49: 1380مي، (حكي نگهداشت اندازه در مصرف كردن فرمان داده شده است.

شود؛ نيك و نعمت مى خواستار معيشتسجّاد (ع)، در حالى كه از خداوند، كه امام 
پرهيزد و دارى به سختى مىگويد و از فراواندر زندگي سخن مى» كفاف«از مقدار 

داشت امكانات زندگي اظهار گردد و همچنين از فقر و كمهاى آن را يادآور مىزيان
است  قانع افراد زندگى زندگى، بنابراين، گواراترين )5/56همان: (ر.ك.  كند.بيزارى مى

ي اهل بيت(ع)، معيشتي مبتني بر و شيوه ن نبويّو زندگي مطلوب منطبق با سنّ
 قناعت و اعتدال است. 

 
 زندگي مطلوب از ديدگاه عارفان -4 

نيست؛ بلكه به در نگاه عارفان زندگي به معني نفس كشيدن و رفتار غريزي       
ي ي نفسـاني مـردن و در عرصـهيعني از حيات تيـره ،معني تولد دوباره يافتن است

 Toms)هاي اخلاقي و رواني تولد يـافتن اسـت. بـه تعبيـر تـامس مرتـون فضيلت

Merton) اند و از در اين است كه آنها با اين سخنان زيسته ي سخنان گذشتگانفايده
انـد و كلامشـان حـاكي از اكتشـافاتي ات سـر بـرآوردهتر حيتجربه به مراتب عميق

اي اسـت كـه بـراي ي انسان است كه حاصل سير و سلوك دروني و معنـويدرباره
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 :1387(ر.ك. قبادي و گرجي، تر از سفر به كره ماه است. تر و مهمبسيار حياتي ،بشريت
103-104 ( 

وري درهـم تنيـده  و مرگ و حيات را مخلوقات خداوند، امـ ،عارفان مسلمان      
پندارند. لذا تبيين عارفان از حيات مطلوب و در مقابل آن حيات مراتبي از كمال مي

اهل سلوك به تبعيت از وحي بـر  بر اين اساس،سخت، مبتني بر نظرگاه قرآن است. 
راهبردهاي عملي براي نيل انسان به زندگي نيكو و حيات ارزشمند تأكيد دارند. آنان 

 دانند.   ا پاداشي به موجب تسليم شدن به فرمان حق ميحيات طيّبه ر
ابوطالب مكي بر آن است خداوند تعالي اهل تقوا را بـه حيـات طيّبـه زنـده  -4-1

: 1997(ر.ك. ابوطالـب مكـي، اند. گردانيده است و آنان صاحبان دل و داراي مقام مزيد

(ر.ك. كـرده اسـت.  وي حيات طيّبه مورد نظر قرآن را به روزي حلال معني )2/433

صاحب قوت القلوب به نقل از تفاسير عصر خويش، زندگي سـخت را  )2/479همان، 
گويـد: ي روزي حلال پنداشته و مـينتيجه خوردن مال حرام و حيات نيكو را ثمره

 فَلَنُحْيِيَنَّـهُ: قـول في قيل كما الحرام أكل قيل. ضنكاً معيشةً له فإنَّ التفسير بعض في«
 )2/479(همان، ». حلالاً نرزقه: قال بَةًطَيِّ حَياةً

طيبّه،  حيات از است كه مقصودابوحامد غزالي به نقل از مفسرين تصريح كرده -4-2
(ر.ك. همـان، ي صـالحه اسـت. زوجـه» طَيِّبَـةً حَياةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ«: تعالى خداى قول در

 حيات از يد: مقصودگوفيض كاشاني در شرح سخن غزالي مي )4/114؛ غزالي، 2/408
 سـبب بر آدم به برتري من: فرمود) ص( خدا است، زيرا رسول شايسته همسر طيبّه،

 همسـران امـا كرد، يارى را او خدا نافرمانى در او بود: يكي آن كه همسر ويژگي دو
 مـن شـيطان و بـود كافر او شيطان كه اين ديگر و كنندمى ياريم خدا طاعت در من

 ) 3/69: 1417(ر.ك. فيض كاشاني،  .دهدنمى فرمان نيكى به جز و است مسلمان
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ها و حيات طيّبه را منزلتي مختص عربي در فتوحات مكيه عمل به نيكوييابن -4-3
 دنيـا وي معتقد است كـه حيـات )4/123تا: عربي، بي(ر.ك. ابنكند. به اقطاب تلقي مي

 غيـر ليست الدنيا لحياةَا أن اعلم وَ«هاي دنيا نيست. وي مي گويد: نعمت چيزي جز
 نعـيم فهـو العمل توفيه إلاّ االله ذكر ما و له وفيت فما ءشي نعيمها من فاته فمن نعيمها
 لـم إن و البرغـوث قرصة و التكليف محل في العثرة على ذكرناه الذي صبره و العمل
 االله طـىأع فما الدنيا الحياة في العمل ذلك يطلبه ما االله وفاه الآخرة بالدار مؤمنا يكن
 الخلـق أسـعد لكان مراد كل له وقع لو و واقع هو لا و قط مخلصة الدنيا الحياة أحدا
 وقـع فمـا مؤمنـاً يكـن لـم إن و بها له تعالى االله من البشرى و النجاة إرادته من فإنه

 هُـوَ وَ الْحَـقَّ يَقُـولُ االله وَ تعلـم ما بحسب اعمل و فافهم الشرط عموم وقع المشروط
 )122-121(همان، » لسَّبِيل.ا يَهْدِي
در معنـاي حيـات » طَيِّبَةً حَياةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ«ي: ي شريفهالدين در تفسير آيهمحيي      

 في الانخراط و البدنية المواد عن بالتجرّد بعدَها موتَ لا حقيقية حياة« گويد:طيّبه مي
 و الأفعالية التجليات هداتمشا في الصفات بكمالات التلذّذ و السرمدية، الأنوار سلك

 )1/336: 1422عربي، (ابن» الصفاتية.
فريدالدين عطار نيشابوري خرد را بيناي امـور ظـاهر دوجهـان و عشـق را  -4-4 

(ر.ك. عطـار،  داند.اكسير حيات براي نيل به اهداف عالي زندگي يعني درك جانان مي

در هم تنيده اسـت. بـدان وي بر آن است كه عوالم حيات انساني اموري ) 34: 1361
، اغلب آدميان به سبب مستغرق شدن در خبريمحياتمان در  عالم ذر بيسان كه ما از 
ي موعود قرآن و بسنده كردن به لهو و لعب حيات دنيوي از حيات طيّبه مظاهر مادي

برون شدن از سرشت نفسـاني بشـري  ،ي فهم اسرار هر دو عالماند. لذا لازمهخبربي
ي در بيان ذو مراتب بودن حيات و تفاوت ادراك سالكان از مراتـب حيـات است. و

 گويد:در اسرارنامه مي
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 حيات لهـو و لعـب اسـت ايـنچ ديـدي
 

ــــو ــــنيدي ةحي ــــامي ش ــــه  ن  طيّب
 

 حيــات اي دوســت تــو برتــو فتادســت
 

ــت ــوعي نهادس ــويي درون ن ــر ت ــه ه  ب
 

ــودي  الســت آنگــه كــه بشــنودي كــه ب
 

 نبـــودي بـــود بـــودي كـــان شـــنودي
 

 حيـــاتي داشـــتي آنگـــه كنـــون هـــم
 

 ببين كين دو حياتـت هسـت چـون هـم
 

 تو را چون از يكـي گفـتن خبـر نيسـت
 

ــت ــر نيس ــيچ اث ــت ه ــوع حيات  و زان ن
 

 )47 (همان،
وي بر آن است كه سالك طريق بايد عطاروار در ميان زندگي بميرد تا مرگ او        

 ) 16: غزل/1366(ر.ك. عطار، عين زندگاني باشد. 
شاه نعمت االله ولي نيز حيات طيّبه را بهشتي جاودان خوانده كه كـه در پرتـو  -4-5

 آيد.  ي اهل دل به دست ميهمنشيني با اوليا و و در سايه
 حيات طيّبه جويي زماني همدم مـا شـو

 

 عاشقان بگذربهشت جاودان خواهي به عزم
 

 

 )31غزل/(شاه نعمت اله ولي،  

اي از مي رحمـاني محبـتِ ت كه تنها سركشيدن جرعهاو در جاي ديگر برآن اس     
 گرداند. حضرت حق انسان را به حيات طيّبه و عمر جاودان نائل مي

 مي محبـت او راحتـي بـه جـان بخشـد
 

ــه و عمــر جــاودان بخشــد ــات طيّب  حي
 

 
 

 )566غزل/(همان،  
 

  

 زندگي از ديدگاه مولانا  -5

مخلـوق خداونـد و در فرمـان اوينـد. مرگ و زندگي هـر دو  ،از منظر مولوي      
ي مطلق خود نصيب هريك از روندگان و در راه مانـدگان را خداوند بر اساس اراده

وي در بيان گوهر وجود  )1889-3/1887: 1362(ر.ك. مولوي، دارد. ها ارزاني ميبدان
 و با خود باشـد و در تواند نزد خود بنشينده انسان ميو معناي زندگي بر آن است ك
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: 1363(ر.ك. مولـوي  حيات كوتاه خود در اين جهان معناي حقيقي زندگي را دريابـد.
 )538غزل/
داند، زيـرا مولوي شناخت انسان از هستي را در دنياي كثرات مبتني بر تضاد مي     

توانستيم متوجه آن رنـگ گرفت هرگز نمياگر سراي هستي را رنگ واحدي فرا مي
(ر.ك. شادي فرا گيرد، درك شادي ممكن نخواهـد بـود. را ي زندگي شويم. اگر همه

ي عرصه ،به گمان مولوي زندگي انسان، همانند ناسوت) 169-168: 1390كمپاني زارع، 
تضاد و تزاحم ميان امور است. واقعيـت زنـدگاني، از منظـر مولانـا ايجـاد صـلح و 

داد سازگاري ميان اجزاي متضاد و مرگ، هم جز نزاع، جنگ و كشـمكش بـين اضـ
 گويد:وي در ديوان شمس نيز مي )1/1293: 1362(ر.ك. مولوي،  نيست.

 ها كه اهل صـلحند بردنـد زنـدگي راآن
 

 وين ناكسان بماننـد در جنـگ زنـدگاني
 

 )537غزل/: 1363(مولوي، 
ي ابعاد زندگي مادي و معنوي آدميان متـأثر بدون ترديد نگرش مولوي بر همه      

 چنان كه خود آورده است:از تعاليم وحياني است. 
 آخر بهر توست اين دلو در چاه آمدهاي يوسف شور اين جهان در دلو قرآن رو برآدر چاه

 
 

 )663غزل/: 1363(مولوي،  
 

نكاً «ي قرآنيلذا وي به تأسي از شريفه     وَ مَن أعرضَ عَن ذِكري فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضـَ
كـرد  زندگي سخت را ناشي از فراموشي يـاد )124(طه/ ».وَ نَحشُرهُ يَومَ القِيامَةِ أعميَ

 گويد: داند و ميواجب حق مي
 چون تـو وِردى تـرك كـردى در روش

 

ــبِش ــج و تَ ــد از رن ــى آي ــو قبض ــر ت  ب
 

 هــا دلگيــر شــددر معاصــى قــبض
 

ــبض ــدق ــر ش ــل زنجي ــد از اج ــا بع  ه
 

ــا ــنْ ذِكْرِن ــا عَ ــرَضْ هُن ــنْ أَعْ ــطِ مَ  نُعْ
 

نْكاً وَ نَ ـــَ ةً ض ـــَ رحْعِيش ـــُ ـــالْعمَى ش  بِ
 

 
 

 به بعد) 3/349: 1362(مولوي،  
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(ر.ك. مولـوي،  كنـد. هاي زندگي تلقي ميعشق، نياز و بندگي را از نشانه ،مولوي     

از ديدگاه او نگرش انسان در تبيين خوشايندي يا ناخوشايندي هـر  )40: غزل/1363
  گويد:پديده به ويژه زندگي بسيار مؤثر است. چنان كه مي

ــت ــر هس ــؤمن ب ــهيدى م ــدگى ش  زن
 

 ژنــدگى و اســت مــردن منــافق بــر
 

 
 

 )2/1076(همان:  
 

 مراتب زندگي از ديدگاه مولوي  -6

مولوي حيات مادي و لهو و لعب دنيا را زندگي سرسري و حيات پس از مرگ       
خوانـد. را پريدن از قفص تنگ دنيا و رخت كشيدن به آسمان را زنـدگي تـازه مـي

وي درجاي ديگر از زندگي تن و زنـدگي ابـدي روح  )748: غزل/1363ي، (ر.ك. مولو
 )5/38و  453/ 2: 1362(ر.ك. مولوي، سخن گفته است. 

 
 زندگي مطلوب از منظر مولوي -7

ورزي، آرامـش و ي اديـان، عشـقترين اهداف زنـدگي در همـهيكي از برجسته    
كريم حيات طيّبه يا زندگي كه گفته شد قرآن  تكامل روحاني در زندگي است. چنان

داند كـه نيكوكـار و اهـل پاكيزه و توأم با آرامش روحي و رواني را از آن كسي مي
 در است كه طيّبه حيات براى ايمقدمه دنيا طبيعى حيات البته )97(نحـل/ايمان باشد. 

  ايجاد گردد. بايد خود آدمي دست و با دنيا همين
در گروِ قبول دعوت انبياي الهي پنداشته است. چنان مولانا نيل به حيات طيّبه را      

 رقيـت و بردگـى در كـه حياتى«گويد: فر در بيان مقصود مولانا مياستاد فروزان كه
 زنـدگى باشـد جهـل و غفلـت همراه يا و بگذرد تلقينات و عادات و نفسانى هواى

 آزادى براى اصل در انبيا دعوت و است نام زندگيش كه است مرگى و نيست حقيقى
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 رهندمى بندگى از كه هستند آنها راستين مؤمنان و است تقليد زنجيرهاى برداشتن و
 دعوت قبول ىنتيجه مولانا جهت بدين گردندمى خوردار بر واقعى حريت نعمت از و

 بـدين و آيـدنمـى حساب در آن ارزش كه داندمى اىمايهگران يافتن حيات را انبيا
 يعنـى »طيبـة حيوة« كريم قرآن در كه همانست زندگى نهگواين. ست »بهابى« معنى

ي مولانـا به عقيده )787-3/788 :1360فر، (فروزان» .است شده ناميده خوش زندگانى
بعد از انبياي الهي، پيران كامل نيز امكان رسيدن و رساندن ديگران به حيات طيّبه را 

  دارند.
 مسـت اسـت حـقّ از كه پيرى مگر جز

 

ــــه او درونِ در ــــاتِ طيّب  اســــت حي
 

 
 

 )2/3100: 1362(مولوي،  

از حق، آنان  نشأت يافته ابتهاج پيران طريق و مستي مقصود مولوي آن است كه      
 ملكه شده است. آنها درون در طيبه را به كمال نفساني رسانده، لذا حيات

 ينـاتتلق و عادات و نفسانى هواى رقيت و بردگى در كه حياتى به زعم او چون     
 كـه اسـت مرگـى و نيسـت حقيقـى زنـدگى باشـد جهل و غفلت همراه يا و بگذرد

 تقليـد زنجيرهـاى برداشتن و آزادى براى اصل در انبيا دعوت و است نام زندگيش
 بر واقعى حريت نعمت از و رهندمى بندگى از كه هستند آنها راستين مؤمنان و است

 حيـات يـافتن را انبيـا دعـوت قبـول ىنتيجه مولانا جهت بدين گردند.مى خوردار
 اين. است »بهابى« معنى بدين و آيدنمى حساب در آن ارزش كه داندمى اىگرانمايه

 ناميده خوش زندگانى يعنى »طيبه حيات« كريم قرآن در كه همان است زندگى گونه
مولوي در بيان شكايت كـردن پيـري نـزد طبيـب از  )787-3/788همان، ( .است شده

بيش از آنكه مرتبط با ظواهر » حيات طيّبه«كند كه اي خويش تصريح ميهرنجوري
بـه زعـم وي زنـدگي هاي گذرا باشد، امري دروني و روحاني اسـت. حيات و لذت

اينـان همچـون  ناپاك دارند هرگز اصلاح نخواهد شـد. دلِ آلوده و طينت كه كسانى
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چنـين  نيز ندارد. لذا ار آلام خويش شنيدن هستند كه تحمل اىسالخورده هايانسان
 .يابـد از پليدي باطن نجـات تواندنمى شخصي تا به دستورات مرشدش توجه نكند

 )2/3100: 1362(ر.ك. مولوي، 
مولوي با توجه به اصول و آداب رسيدن به حيات معنوي معقول مورد نظر ديـن      

پـردازد. مي هاي بشرشناسي رنجي دردها و آسيبشناسانهو عقلانيت به تحليل روان
هاي گوناگون را ديدگاهاو با توجه به صداقت گفتاري، نوشتاري و پنداري، باورها و 

شك است، رغم اين كه عارف به مقام يقين رسيده علي. كندنقد و داوري منصفانه مي
هاي روحي بشـر و ارائـه راهكـار دسـت ورزد و در نهايت به تحليل بيماريهم مي

آلام روحـي بشـر، ارواح بشـري را از  و علـت جه به عامـلتواز آنجا كه يازد. مي
به تحليل عوامل  ، مولويداردنگراني و هراس از آينده باز ميدلاز  ناشيهاي عادت

از  ،ي بيماري ها را در بيخـوديمنشأ اصلي همه يو .پردازدو موانع روحي بشر مي
 ر.ك. ( كنـد.ه مـيها و مستي حاصل از دلبستگي به ماده خلاصـخود بيگانگي انسان

انـد. ها از خوفِ غم، انـدوهگين و ترسـانعموم انسان) 106 :1386قبادي و كلاهچيان، 
آنكه غمي به سراغ آنان آمده باشد، از ترس اينكه مبـادا غمـي روي نمايـد، يعني بي

 اند. ترسان و غمگين
 شان از خوف غم در عينِ غـمجمله

 

ـــدم  ـــاده در ع ـــتي فت ـــي هس  در پ
 

  )3/2207: 1362ي، (مولو    
از منظر مولوي مرگ و زندگي هر دو سرهنگان حق و در فرمان اويند. خداونـد      

ها ي مطلق خود نصيب هريك از روندگان و در راه مانـدگان را بـدانبر اساس اراده
 )1889-3/1887(ر.ك. همان: دارد. ارزاني مي

ــواب ــزد و ث ــىِ م ــه پ ــف، ن ــى تكلّ  ن
 

ــد  ــين ش ــعِ او چن ــه طب ــتطاببلك  مس
 

 زنــدگىّ خــود نخواهــد بهــرِ خــود
 

تَلَذ ــــاتِ مُســــْ ــــىِ ذوقِ حي ــــى پ  ن
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ــدَم را مَســلكى اســت  هــر كجــا امــر قِ
 

 زنــدگى و مردگــى پيشــش يكــى اســت
 

  )1909-3/1907(همان:      

بر ) 156(بقره/» إنَّا الله و انَّا إلَيه رَاجِعوُن«ي: ي شريفهاستاد شهيدي بر اساس آيه      
ي مولوي زندگاني انسان سراسر سفر از نقصان  به سوي كمـال ه عقيدهآن است كه ب

بـر ايـن  )5/357: 1376(ر.ك. شـهيدي،  تا سرانجام بقا و وصول به حضرت حق است.
كند. به زعم وي زندگي ها را عين مرگ تلقي ميمبنا مولوي حيات بسياري از انسان

بخش و براي خامان د، حياتدر حكم دريايي است كه براي كاملاني كه شناگري دانن
 باشد.  آفرين ميآسايان مرگو تن

ــه ــا خيم ــت دري ــاتهس  اي در وي حي
 

ـــات ـــان را مم ـــيكن كلاغ ـــط را ل  ب
 

  )3294/ 5: 1362(مولوي،     
هاي اهـل قيـل و بدين جهت در بسياري از موارد نگاه او ممكن است با نگرش     

 زبان و پيام او را به صورت جامع دريابيم.قال، قابل جمع نباشد؛ مگر آنكه ما بتوانيم 
(ر.ك. همـان، آيـد. مولوي بر آن است كه زندگي واقعي تنها از راه بندگي به دست مي

5/1866( 
هاي نزد عارفان، عشق اكسيري است كه تمام احساسات منفيّ، ناتوانايي     

و كلاهچيان، (قبادي كند. ها را به نگرش مثبت و سالم تبديل مياحساسي و اختلاف

ي امراض و دردهاي از منظر مولوي عشق مهارتي خوش سودا، طبيب همه) 154ص
به  1/15: 1362(ر.ك. مولوي، طلبي است. روحي انسان مانند حرص، نخوت و شهرت

 فرمايد: چنان كه مي بعد)
 هـر كـه را جامـه ز عشـقي چـاك شــد

  
ــد ــاك ش ــيِ پ ــب كلّ  او ز حــرص و عي

  
 )1/22(همان،     
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 رفت از مسائل لاينحل زنـدگي، رويبنابراين، برترين راهكار انساني براي برون     
مولوي در داستان فرقت صدر  )432(ر.ك. همان: غزل/ آوردن به معشوق حقيقي است.

وار بـه جهان و عاشق بخارايي در بيان عزم كردن وكيل كه از فـرط عشـق، لاابـالي
دگي بدون مشـاهده و حضـور محبـوب بخارا رجوع كرد بر آن است كه مردن از زن

 )3799-3/3795: 1362(ر.ك. مولوي، تر است. اولي
 
 راهبردهاي نيل به زندگي مطلوب از منظر مولوي -8

هاي تواند سطوح مختلف و لايهاز آنجا كه زندگي نيز مانند بسياري از مفاهيم مي    
ي و لعب پندارانـهي سطحي حيات يعني نگرش لهو متفاوت داشته باشد، مولوي لايه
وام  )20و حديـد/ 64؛ عنكبـوت/32؛ انعـام/36(محمـد/ بر حيات مادي را از قرآن كـريم

گيرد. وي در نفي حيات صرف مادي دنيوي به عنوان مـانعي بـزرگ بـراي درك مي
تر زندگي يعني مستي وصـول و پـالايش روح و نيـل بـه حيـات طيّبـه معاني ژرف

 گويد: مي
ـــد جـــز مســـت خـــ ـــق اطفالن  داخل

 

ـــالغ جـــز رهيـــده از هـــوا  نيســـت ب
 

 گفــت دنيــا لعــب و لهــو اســت و شــما
 

ـــدا ـــد خ ـــت فرماي ـــت و راس  كودكي
 

 از لعـــب بيـــرون نرفتـــي كـــودكي
 

 ذكـــات روح كـــي باشـــد ذكـــيبـــي
 

 )3432-1/3430(همان:       
پنـدارد. ولـي هـا مـيمولانا سرگرم شدن به لهو و لعب  دنيا را خردسالي انسان      

توان كشتن روح حيـواني را در خـود دارد. وي اسـباب نيـل بـه كامل  انسان بالغ و
 دارد: حيات مطلوب را چنين بيان مي

امام علي (ع) بر آن است كه آرزوهاي نفساني، عقل انسـان را گريزي: غفلت -8-1
انگاري زنـدگي مولانا تعبير قرآني لعبت )31البلاغه، نامه/(ر.ك. نهج دارد.به غفلت وامي
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ها دانسته است. او معتقد است ستون ايـن جهـان مبتنـي بـر ي از غفلت انسانرا ناش
بــه زعــم وي ســبب غفلــت،  )4/1330و1/2060: 1362(ر.ك. مولــوي،  غفلــت اســت.

 و ناشي از بعد جسماني انسان است.  )5/4096(ر.ك. همان، گستاخي آدمي، 
 شـد روح تـن چـون بـود تـن از غفلت

 

ـــد ـــرار او بين ـــى را اس ـــيچب ـــد ه  ب
 

 )3/3566(همان،      
ي او دلبستگي به حيات طبيعي محض، مرگ زندگي نما است. انسـان به عقيده      

اند در پاي عيساي وجود خويش بايد زندگي تن و كام فرعوني را كه از مظاهر غفلت
 ايثار كند. 

ــا تــو روح عيســى  اســت حاضــر تــو ب
 

 است ناصرخوش كاو خواه وى از نصرت
ـــك ـــار لي ـــن بيگ ـــر ت ـــتخوان پ  اس

 

ــر ــى دل ب ــه عيس ــو من ــر ت ــان ه  زم
 

ـــدگى ـــن زن ـــو ت ـــى از مج  اتعيس
 

 اتموســـى از مخـــواه فرعـــونى كـــام
 

ــر ــود دل ب ــم خ ــه ك ــ ن ــاش هانديش  مع
 

ــر تــو نايــد كــم عــيش ــاش درگــاه ب  ب
 

ـــن ـــاه بـــدن اي  را روح آمـــد خرگ
 

ـــا ـــال ي ـــتيى مث ـــر كش ـــوح م  را ن
 

 خرگهــى بيابــد باشــد چــون تــرك
 

ــه ــون خاص ــد چ ــز باش ــى عزي  درگه
 

 به بعد) 450/ 2: 1362(مولوي،      
ي معاش كار عقل جزوي يا عقل معاش است. ي و انديشهبه زعم مولوي دغدغه     

سـازد، امـا اگـر انسـان هاي لفظي و عقلاني سرگرم ميعقل معاش آدمي را به بحث
لـذا  )9/467: 1376(شـهيدي،  خواهان كمال است بايد عقل معـاش را كنـار بگـذارد.

 داند.احت اهل كمال را مبرّاي از آن ميمولوي س
و » عـيش«گونه زندگي اغلب با تعبيـر مولانا از اين تحمل رنج و محنت:-8-2     

: 1363(مولـوي، كنـد. و گاه نيز توأمان از هر دو ياد مي» عشرت«بندرت نيز با تعبير 
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دانـد؛ يعاشقي و رنـدي نمـ اما حافظ نه تنها دوام عيش و تنعم را شيوه )1376غزل/
(ر.ك. حـافظ شـيرازي، كند. بلكه نوشيدن نيش غم را از لوازم زندگي عاشقانه تلقي مي

1368 :296( 
به طوركلي، مولوي مرگ را امـري ظـاهري و آغـاز  پذيرفتن مرگ تبديلي:-8-3 

دنياست، امـا مـرگ،  يهابا آنكه مرگ، زوال خوشي (همـان) پندارد.حياتي ديگر مي
ارزد. گري است و بدون مرگ، جهان پر كـاهي هـم نمـيدولت، عيش و گشايش دي

وي  )5/1763(همـان، پندارد. چون انسان در بند عقل كاذب است، زندگي را مرگ مي
غير از موت اضطراري از موت اختياري يا مرگ تبديلي براي يافتن راه در پرتو نور 

 گويد.هدايت و زندگي نيكو سخن مي
 حجتبـــت بايـــد آن اي ذو لبـــاببـــى

 

ــ ــاب رگم ــر دَرّ آن حج ــزين و ب  را بگ
 

ــه ــان ن ــه مرگــى چن  روى گــورى در ك
 

 روى نـــورى در كـــه تبـــديلى مـــرگ
 

ــرد ــالغ م ــت ب ــى آن گش ــرد بچگ  بم
 

ــى ــد رومي ــبغت ش ــى ص  ســترد زنگ
 

ــاك ــد زر خ ــات ش ــاكى هي ــد خ  نمان
 

ــم ــرح غ ــد ف ــار ش ــاكى خ ــد غمن  نمان
 

 )741-6/738: 1362(مولوي، 
اهاي نفس و كشتن آمال نفساني آدمـي اسـت. مرگ تبديلي همان مخالفت با هو     

ي مرگ پـيش از مـرگ و محنـت و رنـج سـالك مولوي زندگي واقعي را در سايه
 داند.مي

ــدگى ــردن در زن ــت در و م ــت محن  اس
 

ـــوان آب  اســـت ظلمـــت درون در حي
 

 ) 6/4830: 1362(مولوي، 
ودات نفساني مولوي حيات واقعي و عاشقانه را در ميراندن هواها و رستن از قي      

 داند.  از مجراي روزي حلال و تلاش در زندگي روزمره براي پاك زيستن مي
 ديــنِ مــن از عشــق، زنــده بــودن اســت

 

 زندگى زين جان و سَر ننـگِ مـن اسـت
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 تيـغ هسـت از جـانِ عاشـق گَـرْد رُوب
 

ــذُّنوُب ــآءُ ال ــاد مَحّ ــيف افت ــه س  زآنك
 

 چــون غبــارِ تــن بشــد، مــا هــم بتافــت
 

ــ ــانِ م ــاهِ ج ــتم ــاف ياف ــواى ص  ن ه
 

ــنم ــقت اى ص ــلِ عش ــر طب ــا ب  عمره
 

ـــى ـــاتى م ـــوْتى حَي ـــى مَ ـــمإِنَّ ف  زن
 

 )1/1536: 1362(مولوي، 
مولوي ادراك اسرار حق و حيات يافتن در پرتو حضرت حق را در گرو از خود      

 كند.  ي با انانيت وجودي خويش تلقي ميمردگي انسان يا مبارزه
 رب بـه زنـده شـده خـود از است مرده

 

ــود آن ز ــرار ب ــش اس ــب دو در حق  ل
 

ــن مــردن ــدگى رياضــت در ت  اســت زن
 

 اســت پاينــدگى را روح تــن ايــن رنــج
 

 )3/3364: 1362(مولوي، 
مولانا در تعارض ميان حيات مادي و معنوي، ترجيح بعد روحي بر بعد جسم:  -8-4

كند كـه ميبخشد. وي براي تحقق اين امر توصيه اصالت را به بعد روحاني انسان مي
وجوي اصل خويش در لامكان، دكـان بايد دكان عالم جسماني را بست و در جست

 ديگري بايد گشود.
 تــو مكــاني اصـــل تــو در لامكـــان

 

 آن دكــان ايــن دكــان بربنــد و بگشــا
 

ــرا در جهــات ــز زي  شــش جهــت مگري
 

 ششدره است و ششدره مات است و مـات
 

 )613و2/612: 1362(مولوي، 
ات درونـي و از معاني زندگي لذت بردن از آن باشد، مولـوي لـذّپس اگر يكي      

زيرا كسي كه به درون خود راه يافـت و  ،دهدروحاني را بر لذات بيروني ترجيح مي
نياز است؛ بلكه هـر آزار بيرونـي را بـا شادي را از درون ستاند، نه تنها از بيرون بي

 كند. خاطر تحمل ميطيب
ـــ ـــذّت از درون دان ن ـــرونراه ل  ه از ب

 

 ابلهــي دان جســتن قصــر و حصــون
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 آن يكي در كـنج مسـجد مسـت و شـاد
 

ــي ــرش و ب ــاغ، ت ــر در ب ــرادوان دگ  م
 

 )3421و 6/3420: 1362(مولوي، 
اساساً نگرش عرفاني مولوي بر حيات معنوي انسان قابل توجه است. مولوي     

ها را انسان ،آميز خودطعنكند و با شماتت تقبيح مي» نان«بررا » حياتِ جان«ابتناي 
 خواند. به زندگي معنوي بر اساس سلوك عارفانه فرا مي

ــن اي دون ــس ك ــهب ــت كوت ــانهم  بن
 

 ات باشـد حيـات جـان بـه نـانتا كـي
 

 )5/3877(همان: 
تـر گريـه كـن سازد كه كماو در بيان حكايت شخصي كه زاهدي را مرعوب مي     

ندگي تن، ترك كامجويي فرعوني و سرگرم نشـدن مبادا نابينا شوي! او را  به  نفي ز
كند. وي در اين حكايت، جسم را صرفاً مركبي بـراي ي معاش سفارش ميبه انديشه

 )456-2/452(ر.ك. همان پندارد. تعالي روح مي
ي اديان، تكامـل روحـاني اسـت. ترين اهداف زندگي در همهپس يكي از متعالي    

انبها دانسته است كه رسيدن بدان در گرو قبول دعوت مولانا حيات طيّبه را امري گر
 )3/788: 1376(ر.ك. شهيدي،  انبياي الهي است.

ي انسان عبوديـت اسـت. مولوي بر آن است كه شأن اوليه بندگي حق تعالي: -8-5
آيد و در پرتو عشق معنـاي به زعم وي زندگي واقعي فقط از راه بندگي به دست مي

 بد.ياحقيقي خود را باز مي
ــدگي ــد زن ــق ياب ــدر عش ــه ان ــر ك  ه

 

 كفـــر باشـــد پـــيش او جـــز بنـــدگي
 

 حســـرت آزادگـــان شـــد بنـــدگي
 

 بنـــدگي را چـــون تـــو دادي زنـــدگي
 

 اي شـيرين نهـان در شـاخ و بـرگميوه
 

ـــرگ ـــر ب ـــاودان در زي ـــدگيِ ج  زن
 

 )5/1866همان: (
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ه مولوي بر آن است كه تنها عشق ارزش صيد دارد. پروانگي و سكونت بر درگـا     
 به بعد)  5/409(ر.ك. همان، گردد. عشق، سلطنتي نهان است كه با بندگي حق ميسر مي

زندگى انسانى كه بنايش بر عشق گذارده شـده باشـد، زنـدگى ورزي: عشق -8-6
ريـزى شـده باشـد، حقيقى است؛ امّا زندگى كه بر اساس احساسات و توهمّات پايه

ي همّ و غم مـا يكـى يدا كنيم و همهجان كندنى بيش نيست. پس بايد پاكى درون پ
 )380: 1382(نريماني، شود، تا به آن زندگى حقيقى دست پيدا كنيم. 

ــت ــرده نشس ــا م ــه ب ــده ك  واي آن زن
 

 مــرده گشــت و زنــدگي از وي بجســت
 

 )1/1536(همان: 
ي آلام روحـي انسـان ورزي سودايي خوش و طبيـب همـهاز نظر مولوي عشق     

 فرمايد: چنان كه مي طلبي است.رتمانند حرص، نخوت و شه
 هـر كـه را جامـه ز عشـقي چـاك شــد

 

ــد ــاك ش ــيِ پ ــب كلّ  او ز حــرص و عي
 

 )1/22(همان: 
بخشـد و از ديدگاه مولوي عشق به انسان به وي معنويت و به روح او لطافت مي    

ها در كام آدمي شيرين، و مسّ وجود او تبديل به زر، تلخي» محبّت«در پرتو عنصر 
حـافظ شـيرازي نيـز  )2/1529(ر.ك. همان  شود.ردها صافي و دردهايش شافي ميدُ

 بخشد.كند كه تنها عنصر عشق به سالكان حيات جاودان ميتصريح مي
 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

 

 عـالم دوام مـي هثبت اسـت بـر جريـد
 

 )8: 1368(حافظ شيرازي، 
كنـد و ميـت عشـق در مـدت زنـدگي تأكيـد مـيبر اين مبنا او به كرّات بر اه       

 ».هر جا باشي و در هر حال كه باشي، جهد كن تا محبِّ باشي و عاشـق«گويد: مي
هـاي عشـق همچـون اي از ويژگيوي در ديوان شمس پاره )53: 1375(ر.ك. مولوي، 

(همـان: عامل وحـدت بـا معشـوق ، )887: غزل/1363(ر.ك. مولوي،  سبب شادي جان
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(همان: مندي عاشقو دليري و جرأت، )74(ر.ك. همان: غزل/ي تكامل سيلهو )716غزل/

 كند. اشاره مي  )586غزل/
به گمان مولوي همنشيني با غير كاملان نه تنها سودي  وجود راهنما و مرشد: -8-7

 ميراند. براي انسان دربرنخواهد داشت؛ بلكه دل را نيز مي
ــت ــرده نشس ــا م ــه ب ــده ك  واي آن زن

  
 وي بجســت زنــدگي از ت ومــرده گشــ

  
 )1/1536(همان، 

اساساً در مكتب و مرام مولانا، خداوند آرام و قرار زندگاني آدمـي اسـت. پـس      
زندگي بدون حضور محبوب و رضايت معشوق حقيقي ارزشي ندارد. براي مولانا بـا 

به  هاست. او نيلي اندوهي زدودن همهخدا بودن كمال مطلوب و ديدار خداوند مايه
 گويد:داند و مياين گونه حيات را تنها در پرتو راهبر و محبوب خويش ميسّر مي

 كم دارد؟كس كه تو را دارد،از عيش چهآن
 

 ؟غم داردكس كه تو را بيند،اي ماه چهانو
 )602(همان: غزل/

وي صرف فراهم بودن اسباب مستي، عيش و عشرت را براي حيات مطلـوب و      
داند. بدين سبب مولوي همواره در تمناي دستگيري او ي كافي نميشهود حقايق هست

 ي چشم معشوق است.براي نماياندن گوشه
 مـن فـرداچه باشد گر نگارينم بگيرد دست

 

 سيماماه خوشز روزن سر درآويزد چو قرص
 

 كنـد صـهبامستم ميكند عشرت نهنه شادم مي تو اي حيات جانتو كه بيبدو گويم به جان
 

 تو نخواهم زنـدگاني راداني كه من بيو ميت
 

 كاخرج الموتيمرا مردن به از هجران به يزدان
 

 )69(همان: غزل/
ي جمال خداوند مرگي موسـوم بـه زنـدگاني به زعم وي زنده بودن بدون مشاهده    

وي درجاي ديگر پرتو مرشد را سبب جريان الهي حيات  )310(ر.ك. همان: غزل/است. 
 گويد:داند و مي
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 با تو حيات و زندگي، بي تو فنا و مردنـا
 

 زانك تو آفتابي و بـي تـو بـود فسـردنا
 

 )49(همان: غزل/
       
 نتيجه

ورزي و تكامل روحاني اسـت. ي اديان، عشقيكي از اهداف متعالي زندگي در همه
قرآن كريم مبناي زندگي نيكوي معقول را تنها در ايمان قلبـي و يـادكرد پروردگـار 

كند. از ديدگاه قرآن اعـراض از ذكـر خداونـد آدمـي را دچـار لميان جستجو ميعا
هركسـي كـه مؤمنانـه  ،سختي در زندگي و معيشت ضنك خواهد ساخت. در مقابل

عمل نيكوي خداپسندانه انجام دهد، خداوند او را به حيات ارزشمندي زنده ساخته و 
 عطا خواهد كرد.  پادشاو مسلماً به 

تفسـيره شـده » قناعـت«حيات طيّبه بـه  ،قول از اهل بيت(ع)در تفاسير من-1
 است.

» حيـات طيّبـه«اي از تفاسير و سخنان عارفان مسلمان منظـور از در پاره-2
 اند. رزق حلال يا همسر صالحه تلقي شده

 زند. مراتب مختلف زندگي آنان را رقم مي ،ها بر حياتنوع نگرش انسان-3

 ي الهي در همين دنيا است. حيات طيّبهي حيات طبيعي محض، مقدمه-4

حيات مادي صرف و زيست جسماني توأم بـا بسـط رزق، حيـات نيكـو و -5
 شود.مطلوب تلقي نمي

 تحت تأثير كلام وحي است. ،تعابير عارفان از حيات مطلوب-6

عارفان مسلمان نيز در نوشتارهايشان حيات طيّبه را مقـام شـهود و فنـاي -7
 اند.انستهبنده در حق تعالي د
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به گمان عارفان به وِيژه مولوي درك معناي واقعـي زنـدگي تنهـا در گـرو -8
 ميراندن تن در مرارت عبادت و چشيدن سختي رياضت نهفته است. 

را مقام انبياي الهي و در مرتبه بعـد از آن » حيات طيّبه«مولوي بلخي بدواً -9
 گي دانسته است.     هاي كامل از مجراي عبوديت و بنداولياي حق و انسان

ي قرآني جز در پرتو مرشد كامل قابل حصول به زعم مولوي حيات طيّبه-10
 نيست.

زندگي مطلوب معنوي و زيست شهودآميز عرفاني تنها با اكسـير عشـق و -11
تبعيت از پيران طريق محقق خواهد شد زيرا چنين زندگي مطلوبي، مبتنـي بـر 

 ورزي است.محبت و عشق
 

 منابع 
 كريم. قرآن
 .، تهران، انتشارات انقلاب اسلامياولچاپ )، ترجمه جعفر شهيدي، 1368، (البلاغةنهج

 انتشارات گلستان ادب. اول، تهران،چاپ  )، ترجمه ابراهيم احمديان،1381، (الفصاحةنهج
الطبعة الاولي،  ، تحقيق: سمير مصطفي رباب،عربيتفسير ابن)، 1422(الدين، العربي، محييابن-1

 .العربى التراث احياء دار بيروت،

 .دارصادربيروت، ، هيّالفتوحات المكّ)، تابي(الدين، العربي، محييابن-2

 صادر.، بيروت، دارالعربلسان )،1410، (الدينمنظور، ابوالفضل جمالابن-3

، ولي، تصحيح باسل عيون السود، الطبعة الأالقلوبقوت)، 1997علي، (ابوطالب المكّي، محمدبن-4
 . دارالكتب العلميه

، تصحيح علامه قزويني و قاسم ديوان حافظ)، 1368(الدين، حافظ شيرازي، خواجه شمس-5
 .انتشارات اقبال ، تهران،چاپ دهم غني،

انتشارات  ، ترجمه احمد آرام، چاپ اول، تهران:الحياة)، 1380حكيمي، محمدرضا و همكاران، (-6
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي
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 احياء دار، بيروت، چاپ سوم، مفاتيح الغيب)، 1420عمر، (محمد بن ابوعبداالله زى،را فخر-7
 .العربى التراث

 .قم، انتشارات دارالحديث ،ميزان الحكمة)، 1381شهري، محمد، (ري-8

 انتشارات خدمات فرهنگي كرمان. تهران، ،ديوان)، 1380االله ولي، ابن عبداالله، (شاه نعمت-9

 انتشارات علمي و فرهنگي. تهران، ،شرح مثنوي شهيدي)، 1376شهيدي، جعفر، (-10

، ترجمه عبدالكريم نيري الميزان في تفسير القرآن )،1364، (طباطبائي، محمد حسين-11
 نشر فرهنگي رجا. ، تهران،بروجردي، چاپ دوم

 ن،تهرا كوشش سيد صادق گوهرين،، بهاسرارنامه)، 1361عطار نيشابوري، فريدالدين محمد، (-12
 انتشارات زوّار.

انتشارات علمي و تهران، )، به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي، 1366، (ديوان عطارهمو، -13
 فرهنگي.

 .بيروت، انتشارات دارالكتاب العربي، إحياء علوم الدينتا)، غزالي، ابوحامد محمد، (بي-14

 ات امير كبير.انتشار تهران، ،شرح مثنوي شريف)، 1360فر، بديع الزمان، (فروزان-15
-تحليل يأس و اميد در انديشه و داستان)، 1386قبادي، حسينعلي و فاطمه كلاهچيان، (-16

 .174-149  ، صص7شماره هاي ادبي، سال چهارم، ، فصلنامه پژوهشپردازي مولوي

 اكبر ، تصحيح علىالمحجة البيضاء في تهذيب الإحياء)، 1417فيض كاشاني، ملامحسن، (-17

 .مدرسين جامعه اسلامى انتشارات مؤسسه، قم، چهارمغفارى، چاپ 

، هاي جهاني مولوي براي انسان امروزپيام)، 1387قبادي، حسينعلي و مصطفي گرجي، ( -18

 .124-101، صص 8شماره مطالعات عرفاني، 

 .دار الكتب الإسلاميةناشر ، تهران، ، چاپ ششمقاموس قرآن)، 1371اكبر، (قرشي، علي -19

بيني رابطه عشق الهي و ارزش زندگي براي جهان)، 1389السادات، (زاده، مهديهكسايي -20

 .144-113شماره هفتم، صص نامه تخصصي پژوهشنامه اديان، سال چهارم، ، نيمسالعربيابن

انتشارات  ، تهران،چاپ اول، مولانا و مسائل وجودي انسان)، 1390كمپاني زارع، مهدي، ( -21

 .نگاه معاصر
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